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میان آثار، ساختاریِ  ای از نقد ادبی است که به سنجش و بررسی محتوایی وادبیات تطبیقی شاخه

های مختلف های ادبی در یک زبان یا زبانها و شخصیتها، دورههای ادبی، سبکعناصر، گونه

-ای افزون بر رویکردهای ساختاری، به مثابة آیینهپردازد. در این راستا ادبیات تطبیقی در هر دورهمی

کند. در این میان، ادبیات های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را منعکس میای است که جلوه

اند. در زمینة هایی با هم بودهتطبیقی، همواره شاهد شباهت فارسی و ادبیات کُردی در عرصه ادبیات

ادبیات داستانی، در ایران و کُردستان عراق، نویسندگانی چون صادق چوبک و شیرزاد حسن، هر دو 

آیند و نویسان صاحب سبک و تأثیرگذار در ادبیات معاصر به شمار میاز سرآمد نویسندگان و رمان

که صادق چوبک و شیرزاد حسن با اند. با توجهّ به ایناری بر جای نهادهدر این زمینه، آثار ماندگ

« سنگ صبور»اند، دو اثر و مشکلات زادگاه و اقلیم خویش پرداخته مسائلهای مشابه به طرح دیدگاه

از شیرزاد حسن که از « ناتور درّه»و « زنی بر فراز مناره»از صادق چوبک، با دو اثر « تنگسیر»و 

اند. شوند، برای بررسی و مقایسه، انتخاب شدهن آثار هر یک از دو نویسنده محسوب میتریمعروف

های ادبیات تحلیلی شاخصه –در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با تکیه بر روش توصیفی 

اقلیمی، همچون مسائل جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی در چهار رمان مذکور بررسی شود. نتایج 

ن است که شاخصة فرهنگ و جغرافیا از بسامد بالاتری در آثار منتخب برخوردار پژوهش حاکی از آ

 است.

 : ادبیات داستانی، رمان اقلیمی، شیرزاد حسن ، صادق چوبک.واژگان کلیدی

 مقدمه.1

های تاریخ ادبیات و اکثر پژوهشگران و منتقدان از ادبیات تطبیقی را برخی از محققان از شاخه

ها و به طور کلی مقایسة ها، دورهبه سنجش آثار، انواع، سبک»دانند کهمیهای نقد ادبی شاخه

( 01:  0881رادفر،«)پردازدادبیات در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف می

-ای است که جلوهای افزون بر رویکردهای ساختاری، به مثابة آیینهادبیات تطبیقی در هر دوره

کند. این گرایش که ریشه و ی، فرهنگی و سیاسی را منعکس میهای گوناگون اجتماع

( 0818زادگاهی فرانسوی دارد، در اوایل قرن نوزدهم شکل گرفت. برای نخستین بار )

یکی از اساتید دانشگاه سوربن در درس تاریخ ادبیات خود از تأثیر متقابل ادبیات « ویلمن»
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ت و دانشجویان را به مقایسة ادبیات این انگلیسی و ایتالیایی بر ادبیات فرانسه سخن گف

، یکی دیگر از اساتید دانشگاه سوربن، راه او «ژان ژاک»کشورها تشویق کرد. پس از ویلمن، 

های از بین مکتبهای مختلف از جمله شرق و غرب پرداخت. را ادامه داد و به سنجش ادبیات

برخوردار هستند، از دو مکتب های متفاوتی برجسته و مشهور ادبیات تطبیقی که از ویژگی

 توان نام برد.فرانسه و آمریکا، می

بررسی پیوندهای آثار ادبی از نویسندگان ملّل مختلف و کشف منابع  مکتب تطبیقی فرانسه به

ادبیات تطبیقی در مفهوم فرانسوی آن به نقد و تحلیل اثر ادبی »پردازد. بخش تاریخی میالهام

را در مسائل بیرونی اثر که به تأثیرپذیری و تأثیرگذاری و بررسی  پردازد، بلکه تنها خودنمی

این مکتب، » (48: 0818ولک و وارن، «)کند.منابع و شهرت و انتشار مربوط است، محصور می

کند و زبان را تنها عنصر های ادبی دو یا چند قوم منحصر میادبیات تطبیقی را به مطالعة ارتباط

کند و انجام پژوهش تطبیقی میان آن یات را از ادبیات دیگر جدا میداند که یک ادبممیزه می

 (18: 0881محمدی، «)سازددو را  ممکن می

پس از انتقادهایی که بر مکتب فرانسه شکل مکتب تطبیقی آمریکا در نیمة دوم قرن بیستم،      

ا در این مکتب برخلاف مکتب فرانسه که به رابطة تاریخی و ی»گرفت، ظهور کرد. 

شود. در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تکیه داشت، به تشابه و همانندی میان دو ادبیات تأکید می

مکتب مذکور، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مهم نیست و میان دو نویسنده و یا ادبیات دو کشور 

ای جهانی و در ارتباط مکتب مزبور ادبیات را پدیده (01: 0831سیدی، «)ای وجود نداردرابطه

گران آمریکایی روی بیشتر تکیه تطبیق»داند. های دانش انسانی و هنرهای زیبا میبا سایر شاخه

 (0014:  0811محمدی، خان«)ابعاد جهانی مقولة مورد نظر است تا تواریخ جزئی هر ملت

-ای( خوانده می)رمان محلی یا ناحیه Regioal novelداستان اقلیمی در زبان لاتین به نام    

ات جغرافیایی ت و مختصّرمانی است که به کیفیّ( این ژانر ادبی، 111: 0881)گری،  شود.

ای، قلمرو در رمان ناحیه. »ای وفادار بماند و بر محیط و قلمرو خاصّی تمرکز یابدبومی و ناحیه

عنوان پایه و شالودۀ داستان، به کار گرفته شده است. کنند، بهو مردمانی که در آن زندگی می
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کوشد به ة وقوع داستان، محتملاً در شهرکی روستایی یا ایالتی قرار دارد و نویسنده میصحن

درستی و صحت، آداب و سنّن، باورها و اعتقادات و فرهنگ توده و تاریخ این شهرک یا 

های ه به ویژگیبا توجّ ای(.: ذیل رمان ناحیه0811)میرصادقی و ذوالقدر، « ایالت را نشان بدهد

توان در تعریف داستان اقلیمی های اقلیمی معاصر ایران، میازتاب یافته در داستانب اقلیمی

 گفت: 

سبب بازتاب گستردۀ عناصر اقلیمی و محیطی به دو شکل تزیینی و پویا،  داستانی است که به

ای خاص و در طی حوادث و ماجراها، داستان، رنگی محلّی و بومی دارد و متعلقّ به ناحیه

ند از: فرهنگ مردم؛ شامل ادیگر مناطق است و این عناصر بومی و محیطی عبارت متمایز از

ها و ها، پوششها، شکل معماری منطقه، خوراکمعتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه

ها و سرودها(، شیوۀ زبان محلیّ )لهجه و ساختار زبانی، واژگان و اصطلاحات محلّی، ترانه

ها و مناطق بومی، محیط و طبیعت بومی، صورخیال اقلیمی ی، مکانمعیشتی، اقتصادی و تولید

: 0883شهپر، مهر و صادقی)مشتاقهای سیاسی و اجتماعی منطقه)بومی(، تحوّلات و جنبش

80.) 

های جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و توان گفت: در ادبیات اقلیمی به شاخصهبنابراین می    

ها وجوه متمایزکننده این ای که این شاخصهگونهبه»شود. اقتصادی یک منطقه پرداخته می

های اقلیمی معمولاً متضمن بیان همه یا بخشی از این منطقه با سایر مناطق باشد. داستان

تواند مبینّ فضای شهری، هایی از این دست، میها، هستند. بر این اساس داستانشاخصه

 (041 -040: 0880جعفری، «)روستایی یا هر دو باشند.

ترین دلایل اجتماعی و فرهنگی که در به وجود آمدن ادبیات اقلیمی مؤثر است، یکی از مهم

روستایی بودن نویسندگان است. بیشتر نویسندگان اقلیمی، روستازادگانی بودند که با مسائل و 

ه، مشکلات روستا، آشنایی عمیق داشتند و ذهن و زبانشان، متأثر از همان اقلیم بود؛ در نتیج

ترین مسائل پیرامون خود نوشتند که انسی وقتی دست به قلم بردند، از آشناترین و ملموس
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و از نویسندگان عراق، شیرزاد  دیرین با آن داشتند. از میان نویسندگان ایرانی، صادق چوبک

 های اقلیمی است.ها از نوع داستاناند و اغلب آثار آنحسن به این نوع رمان توجّه داشته

-شود. نوعریزی مینویسی پایههای نوینی از داستانهای دهة چهل، جنبهدر نخستین سال    

تواند شود. دیگر تهران، نمیهایی چون رمان اجتماعی و ادبیات اقلیمی و روستایی آغاز می

های دیگر زندگی به معرف تمامی ایران باشد و به همین دلیل نویسندگان در جستجوی شیوه

های واقعی توان سالهای دهة چهل به بعد را میپردازند. ساله کشور میمناطق ناشناخت

 ( 838-833: 0881پیدایش داستان روستایی و اقلیمی دانست)میرعابدینی، 

صادق چوبک یکی از نویسندگان برجسته و سرآمد اقلیم جنوب است. مکتب جنوب ایران     

شود. صادق چوبک متعلق به مکتب می بوشهر تقسیم -به دو حوزۀ، ادبی خوزستان و شیراز 

هایش آداب و رسوم، باورها، گویش، دریا، صنعت نفت، ادبی بوشهر است. او در داستان

 نخلستان و اقلیم گرم و شرجی جنوب ایران را مورد توجه قرار داده است.

 های رژیم خودکامة صدام و نیزکشیم. کردستان عراق در برابر نسل 0330پس از جنبش     

اجتماعی در عراق، نسل سومی از  –به جریان افتادن موج بزرگی از تحولات سیاسی 

نویسندگان پا به عرصه گذاشتند که به شکلی از سبک رئالیستی دو نسل پیش فاصله گرفته و 

های جهانی ادبیات را با طرح دغدغه مردمان کرُد به ادبیات وارد کردند. درونمایة این تجربه

سواد، انتقاد از رفتار هایی چون نقد قدرت حاکم، نقد جامعة کمر موتیفها بنوع داستان

بار کردها، نقد سیاسی برخی از سردمداران کرد، به تصویر کشیدن زندگی روستایی و مشقت

شیرزاد حسن یکی از این نویسندگان »های سیاسی احزاب کرد و ... استوار است. درگیری

افتد. اش شهر اربیل اتفاق میستان و در سرزمین کودکیهایش در اقلیم کرداست که داستان

های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی هایش به شاخصهکوشد در ضمن روایت داستاناو می

 (.0838محمدپور، «)اقلیم کردستان اشاره بکند

تحقیق حاضر بر اساس مکتب آمریکایی نوشته شده است؛ چرا که هرچند میان دو 

ها گونه تأثیر و تأثری میان آناریخی و اختلاف در زبان وجود دارد؛ اما هیچنویسنده، ارتباط ت



 ۰۰۰                      حسن رزادیصادق چوبک و ش هایدر داستان یمیاقل هاییژگیو یقیتطب یبررس

 

برقرار نبوده است و پژوهش حاضر به جهت تشابهاتی که بدون تأثیر و تأثر در مضامین شکل 

گیری از مفهوم ادبیات تطبیقی، به عبارت دیگر با بهره گرفته است، قابل بررسی است؛

نش دو نویسنده در دو بستر فرهنگی و زبانی مختلف بررسی اشتراکات موجود و شیوۀ واک

عنوان دو نویسندۀ شده است و سعی شده است این امر ثابت شود که چوبک و شیرزاد حسن به

ای از اند، شاخصهبرجسته در زمینة ادبیات اقلیمی هر یک به فراخور شرایط خود، تلاش کرده

 لاح جامعه قرار دهند.های اقلیمی را دستمایة تلاش برای اصشاخصه

 پیشینۀ تحقیق.1-1

های او را از صادق چوبک نوشته شده است و داستان دربارۀ آثار بسیاری هایتاکنون پژوهش

اند و پیشینة قابل توجهی در این خصوص در بانک اطلاعاتی جهات مختلف بررسی کرده

های او از داستانهای باارزشی در خصوص نقد و تحلیل کتابکشور وجود دارد و همچنین 

های کوتاه صادق گزیده داستان»و  (0881نوشته علی دهباشی )« یاد صادق چوبک»جمله 

از  «های چوبکنقد و تحلیل و گزیدۀ داستان»( و 0818پور عمرانی)الله مهدیاز روح« چوبک

 های ادبیات اقلیمی در رماناما دربارۀ بررسی مؤلفه ( نوشته شده است؛0881حسن محمودی)

بازتاب عناصر اقلیمی »( در مقالة 0831رضا چهرقانی)تنگسیر چند تحقیق صورت گرفته است. 

عناصر فرهنگی و جغرافیایی را که در رمان تنگسیر بازتاب یافته است، « در رمان تنگسیر

بررسی عوامل و »( در رسالة دکتری خود با عنوان 0830بررسی کرده است. عایشه سوسار)

گرایی به بررسی عوامل و عناصر بومی« های معاصر ایران و ترکیهدر رمان گراییعناصر بومی

ها و در شش رمان برجستة ادبیاّت ایران )از جمله تنگسیر( و ترکیه به توصیف و تحلیل ویژگی

 خصوصیات کلی و جزئی بومی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی این دو کشور پرداخته است.

بررسی تطبیقی و تحلیل شخصیت در آثار »رسالة دکتری خود را  موضوع 0831یدالله پشابادی 

قرار داده است و در « شناسی و نقد ادبیداستانی ثروت اباظه و شیرزاد حسن از دیدگاه روان

های داستانی این دو نویسنده را از دیدگاه که از عنوان رساله پیداست، شخصیتآن همچنان

بررسی و »ای با عنوان ( همچنین در مقاله0831ی)شناختی تحلیل کرده است. پشابادروان
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های افکار و اندیشه« های شیرزاد حسن )بر اساس منتخب آثار داستانی وی(تحلیل اندیشه

آسو  شیرزاد حسن را در موضوعات مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

ن منتشر کرده که در ( در مجلة انتقادی چاودیر سلسله گفتگوهایی با شیرزاد حس1118هاشم)

 (1111-1111ای)ها و افکار نویسنده برداشته است. مریوان حلبچهآن پرده از بسیاری از اندیشه

هایش، مطالبی را نیز تحت همین عنوان، در مجلة لوین، دربارۀ این نویسنده، سبک او و اندیشه

صورت مجزّا، ( هم به0881( و هیوا قادر )0881منتشر کرده است. عبدالخالق یعقوبی)

تواند در تبیین و تشریح اند که میوگوهایی با شیرزاد حسن در مجلة گلستانه منتشر کردهگفت

 های این نویسنده، مثمر ثمر واقع شود.اندیشه

به بررسی « های پدرمسوژۀ کردی و حصار و سگ»ای با عنوان بختیار سجادی نیز در مقاله   

« ده ق= متن»در مجلة  0881حسن پرداخته است که در سال انواع پدر در این اثر از شیرزاد 

های پدرم پس از چاپ شده است. همچنین سروش فتحی به بهانة باز نشر ترجمة حصار و سگ

در خانة کتاب کردی، مرجع  0831 سیزده سال، نگاهی تازه به این اثر انداخته که آبان

در  ((kafebook.ir فه بوکشناسی کردی، چاپ و منتشر گردیده است. کاتخصصی کتاب

های پدرم از نویسنده پرداخته است؛ اما در به معرفی محتوای کتاب حصار و سگ 1108 سال

مورد مقایسة تطبیقی آثار صادق چوبک و شیرزاد حسن، تاکنون کاری مستقل در ایران و 

 خارج از ایران صورت نگرفته است.

 صادق چوبک و شیرزاد حسن.2-1

به دنیا آمد و تقریباً تمام روزگار کودکی و  بوشهره.ش در  0131 صادق چوبک، در سال

نوجوانی خود را در جنوب ایران)شیراز، بوشهر و خرمشهر( گذراند. پدرش، اسماعیل آقا از 

و  بوشهربازرگانان خوشنام بوشهر بود اما او به دنبال شغل پدر نرفت و به کتاب روی آورد. در 

درس خواند و دورۀ کالج آمریکایی تهران را هم گذراند. او به خاطر تسلط به زبان  شیراز

عنوان سال دوم خدمت سربازی را بهشناس معروف، انگلیسی به پیشنهاد الول ساتن، شرق

ه.ش به استخدام وزارت فرهنگ درآمد.  0801مترجم در ستاد ارتش گذراند و در سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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ش اعنوان مترجم استخدام شد و بعد از بازنشستگیدر شرکت نفت به 0818چوبک در سال 

لی در برک 0811به ایالات متحدۀ امریکا مهاجرت کرد و تا زمان مرگش  0818در سال 

اش انتری که لوطیبازی، شبتوان به خیمه(. از آثار او می48: 0818کالیفرنیا ماند)دستغیب، 

اشاره « سنگ صبور»و رمان  «چراغ آخر»ةمجموع، «روز اول قبر» ةمجموع، تنگسیر، مرده بود

 کرد.

میلادی در شهر اربیل در کردستان عراق به دنیا آمدد. پدس از    0311شیرزاد حسن در سال 

دوره کارشناسدی را در رشدته    0314های تحصیلی به بغداد رفت و در سدال  راندن دورهگذ

عنوان معلّم التحصیلی در سلیمانیه بهزبان و ادبیات انگلیسی به اتمام رساند. وی پس از فارغ

مشغول به کار شد. او از کودکی، تحت مراقبت وسواس گونده مدادرش بدزرد شدد و در     

تا زمانی که دوره دانشگاه را به پایان رساند،  ؛ وآن را ختم کردششم ابتدایی در مکتب، قر

ها و مجالس و مراسم مختلدف بدرای قرائدت    یعنی تا سن بیست و چهارسالگی، در موقعیت

: 1113؛ حسدن،  88: 1111یدی،  لبجه؛ هه40: 0831شد)نک: پشابادی، قرآن، فراخوانده می

00.) 

اچ.لدورنس و   انی چون داستایوسکی، دی.نویسی از نویسندگشیرزاد حسن در داستان

در حوزه فکری و اخلاقی نیز گاندی از الگوهای مهم  وویژه ساموئل بکت تأثیر پذیرفته به

او بوده است. آثار شیرزاد حسن متشدکل از داسدتان کوتداه، رمدان، شدعر و ترجمده اسدت.        

رلین، رؤیدای  هدای تنهدایی، گدل سدیاه، مدا     تدوان بده مجموعده داسدتان    ازجمله، آثار او مدی 

هدا و  هدای سدرابی، محلّدة مترسدک    زندد، آیینده  ها، زنی که تو دمداغی حدرف مدی   عنکبوت

هدای  های دشتستان غزالان شدهید، نداتور دره، حصدار و سدگ    پیرپروانه غروبگاهان و رمان

وارۀ چندین داسدتان  پدرم، زنی بر فراز مناره و آخرین شب هبوط عیسی اشاره کدرد. او هدم  

ای مقاطعی از شرح حدال خدود و شخصدی    گونهصویر ملاحمزه دارد که بهکوتاهی به نام ت

شدان بدوده، در آن گنجاندده    را کده شخصدیتی روشدنفکر در همسدایگی    « ملا حمدزه »به نام 

 (.41 و 40: 0831است)پشابادی، 
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 تحلیل و بررسی.2

 توصیف طبیعت بومی.1-2

های سوزان، گرما و شدّت بیابانهای صادق چوبک، توصیف اقلیم جنوب، اعم از در داستان

نور خورشید، پوشش گیاهی خاص، شیوۀ زیست مردم این منطقه و... بسیار چشمگیر است؛ 

درنگ متوجهّ اقلیم و ناحیة مورد بحث در داستان که مخاطب با خواندن آثار او، بیچنانآن

جاده »است.  گونه توصیف شدهبدین« بهمنی»و « بوشهر»شود. در تنگسیر، مسیر میان می

دراز رو « بهمنی»به « بوشهر»کشیده و آفتاب تو مغز سرخورده و سفید و مارپیچ از « سنگی

زمین خوابیده بود. جاده خالی بود. سبک بود. داغ و خاموش بود. سفیدی آفتاب بیابان با سایة 

های و تیغهای ریز گرد گرفته و سوخته و خاموش با برد« کنار مهن ّا»شد. یک پرنده سیاه نمی

 (.3: 0810چوبک، «)خنجریش برزخ و خشمگین کنار جاده نشسته بود

خوبی ها در نمونة ذیل، بهها و لوکهفرسای هوا و بافت اقلیمی خانهتوصیف گرمای طاقت

 کند: گرمای سوزان جنوب را در ماه رمضان در ذهن خواننده مجسّم می

ش نخل و بوریا ساخته شده بود، رو هایی که از پیها و لوکههای سنگی و عریشخانه

کرد. چرخ پچ میای داغ کنار هم نشسته بودند و باد گرم تو گوششان پچهای ارادهماسه

ها تو بیابان های فراوان مثل دار، گلُه به گلُه صحرا بر پا بود و صدای جریق جریق آنچاه

ای بود، آدمیزادی سایهخورد و هر جا لک ولو بود. هنوز خورشید تو سر و مغز بیابان می

 (.11در آن افتاده بود و از زور روزه و گرما از حال رفته بود)همان: 

برای مخاطب  در نمونة زیر هم نویسنده، خانة محمّد را با توجّه به مصالح و شکل ظاهری آن 

 کشد. به تصویر می

قش بسته اش نشمار رو هر تکههای بیماهیهای کساّر که گوشخانة محمّد از سنگ

بود، درست شده بود. این خانه فقط یک اتاق داشت که محمّد خودش آن را ساخته بود. 

ها را با ملاط کلفت و زمخت ماسه و آهک روی هم چسبانده بود. سقف خانه با سنگ

اندود بود. در آن سامان این های سرخ کلفت و بوریا ساخته شده بود و بام آن گلچندل
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ها از پیشِ نخل و بوریا که بیشتر خانهشد؛ برای اینحساب می خانه، یک خانة اعیانی

 (.81بودند)همان: 

ای از پوشش های منطقة تنگسیر و دشتستان هم که بیانگر نمونهکارینخلستان و صیفی

 (.81گیاهی این منطقه هستند)همان: 

وکار و تلاش و تکاپوی مردم بندرنشین، در یک صبح زود هم تصویر دیگری  کسب

آفتاب بلند شده بود و بازار شلوغ بود. مزدورها »است که نویسنده بدان توجهّ داشته است: 

 های نیرومندبرای خالی کردن بارهای کشتی به طرف اسکله و گمرک در تکاپو بودند. حمال

ها آمد و شد خانهکازرونی و دوانی با بارهای سنگین و ستبر، میان گمرک و تجارت

 (.18: 0810چوبک، «)کردندمی

گویی درونی و جریان سیّال ذهن روایت که داستان سنگ صبور به شیوۀ تکبا توجه به این

شود و پرداختن به ذهنیّات و امور انتزاعی در اولویّت است و کمتر به توصیف بیرونی توجه می

ن ای غیر از جریان سیال ذهشود، از این رو توصیف در مقایسه با سایر آثار که به شیوهمی

شود کمتر نمود دارد، اما با این حال، نویسنده در همین موارد معدود نیز در نوشته می

توصیفات خود از طبیعت بومی جنوب کشور )شیراز و بوشهر( بهره گرفته و رنگی اقلیمی به 

 اثر خویش داده است.

القلدم در  در این داستان، توصیف مستقیمی از منطقة جنوب کشور )شیراز( هسدت؛ سدیف  

اما عجب شهر آبادی است »کند: وگو با آژان از شهر شیراز و مردمانش چنین تعریف میفتگ

هدای بدارز   ( و از زبدان آژان بده یکدی از خصیصده    110همان: «)شیراز و چه مردمان خوبی دارد

خدواد. ایدن   دزّی هم حال و حوصدله مدی  »شود: ها که سستی و کاهلی است، اشاره میشیرازی

 (.111همان: «)دزّی هم ندارنمردم حال و دماغ 

ماهی، ماسه، هُرم آفتاب و ... نام کند و از گوشدر توصیفاتی که نویسنده از کنار دریا می     

عنوان مثال، خاطرۀ توان عناصر بومی به کار رفته در آن را مشاهده کرد؛ بهبرد، میمی
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ادر به کنار دریا، برای شستن احمدآقا از دوران کودکی خود و رفتن او و برادرانش به همراه م

 های چرک قابل ذکر است که برگرفته از طبیعت بومی منطقة جنوب کشور است: رخت

کرد و با ای میرفتم کنار دریا. ننم یه عالمه رخت چرک، بار الاغ شارجهروزا با ننم می

ب سبز نشسّ رختا را تو آرسیدیم، ننم میافتادیم. به دریا که میهم پشت سرش راه می

کوفت... اونوخت، اونارو، رو سنگ میشسّ و اونارو قایم رو تختهآلود دریا میکف

کردم و با لاشة ماهی جمع میها گوشتنبون رو ماسهکرد. من لنگ بیها پهن میماسه

: 0811کردم)چوبک، ها قی کرده بود، بازی میهایی که آب دریا اونارو رو ماسهپریاله

081) 

اتور درّه، توصیف طبیعت کوهستانی، نمود یافته است؛ البته مخاطب با خواندن ن در داستان

صورت کلیّ شود، بلکه بهداستان و توصیفات نویسنده، به طبیعت اقلیم کردستان رهنمون نمی

« تشخیص»توان شاهد توصیف روستا و طبیعت و اقلیم کوهستانی بود که با چاشنی می

 کنند؛ از جمله:خودنمایی می

ها بلندی و استقامت دانم چرا کوهسوخت... نمیها میلم به حال درختان تنهای کنارۀ راهد

های زیبا های صاف و کوچک را به شکل زنگذشته را از دست داده بودند. آن زمان تپه

ترسیدم توفان ترسیدم... میدیدم و درختان را به شکل گیسوان آنان... اکنون میمی

 (.01: 0831چون پشم و پنبه از هم بپاشد)حسن، ها را همکوه شدیدی وزیدن بگیرد و

نسیم ملایم و مطبوع کوهسار به درون اتاق خزید و روی رختخوابم ریخت. بوی  -

 (.011کرد)همان: اسطبل و کاهدانی سرمستم می

جلوی در خانة شیرین هم مثل همین  توتکاش درخت انجیر حیاط خانة ما و شاه -

 (.40رقصیدند)همان: با آهنگ باد می درخت سر پا مانده و

ها و امیدش و نیز به تصویر کشیدن نحوۀ توصیف یک صبح روستایی با همة زیبایی

زیست  دامداری و به گوش رسیدن صدای گوسفندان و بزها... بارها در این داستان منعکس 

 شده است. 
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شد و اتاق مرا روشن کشید و سرازیر میها، آفتابی خجالتی پر میاز پشت کوه

شنیدم... چقدر بار بود که صدای مع مع و بع بع گوسفندها و بزها را میکرد... نخستینمی

اش به قعر درّه سرنگون شده و به چوپانی سرشکسته شباهت داشتم؛ چوپانی که همة گله

ر را آتش انداخته بود... تر بلند شده و تنورنجش به باد رفته است... مادرم خیلی پیشدست

ها، ها و گلهها و استرها و گاریها و اسبها و الاغدر آن سوی دیوار حیاط، عبور آدم

 (.000کوچه را از هیاهو و ازدحام و زندگی انباشته بود)همان: 

در نمونة زیر نیز تصویری که شیرزاد حسن توصیف کرده است، با شیوۀ زندگی عموم 

که پوشش زنان کرُد و خوانی دارد؛ ضمن اینپیشة دامداری دارند، همکُردهای روستایی که 

 متانت و سنگینی رفتار آنان را نیز بیان کرده است:

که لابد در آن سال،  -هاهای ییلاقی و سال گردمردها دربارۀ شکار و چراگاه»

ها کردند... بوی زنصحبت می -اندها را بریده بودهها و چوپانها امان گلهگرد

برد. ای از بوی آشنای بز من و بوی پنیر و شیراز بود، بیماری را از یادم میکه آمیزه

های پهنی که به دور کمر بسته بودند، چنان های آویزان و با شالاین زنان با سینه

کاش مادر و کردم ایکردند که من از ته دل آرزو میسنگین و متین جلوه می

 (.004: 0831حسن، «)ودند...بخواهر و عمه و خالة من می

 صور خیال بومی.2-2

های زندگی بر کنار نیست و بسیاری از ذهن و زبان هنرمند از تأثیرپذیری از محیط و تجربه

محیط  -و گاه آگاهانة -شگردهای بلاغی و ادبی به کار رفته در آثارش هم بازتاب ناآگاه 

ها و باط تنگاتنگ مسائل هنری با تجربهدهندۀ ارتها، نشانطبیعی و اجتماعی اوست. همة این

در بررسی  ،رویاز همین بوم است. مشاهدات فردی از محیط زندگی و تأثیرپذیری از زیست

بویی کاملاً اقلیمی دارند و متأثرّ از  و رنگ خوریم کهصورخیالی برمیهای اقلیمی، با داستان

؛ ذهنی هستند که انسی دیرینه با این عناصر بومی داشته است ۀعناصر بومی یک منطقه و زایید
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های داستان اقلیمی به ها، صورخیال اقلیمی را نیز باید از ویژگیبنابراین در کنار دیگر مشخصه

 (.030و031: 0831شهپر، شمار آورد)صادقی

تند جنوب کشور به دلیل برخورداری از آب و هوای گرم و سوزان، همراه با رگبارهای  

های های خشک با پوشش گیاهان بیابانی، درختان خرما و نخلستانو رعدآسا، بیابان

ها و پرندگان دریایی، رواج فراوان، وجود دریا و نیز رود پر آب کارون و انواع ماهی

های سوخته و ها و مردمانی با چهرههای نفتی و پالایشگاهگیری، وجود شرکتماهی

نویسان جنوبی گردیده است )نوری و غالب صورخیال داستانساز شمایلی ویژه، زمینه

 (.081: 0831خانی، قره

ویژه در رمان تنگسیر صادق چوبک در آثارش به اقلیم جنوب توجّه ویژه داشته است؛ به

گیری از اند. چوبک، بیشتر با بهرهمنطقة بوشهر و توابع آن نمود بارزی در داستان داشته

 عنوان نمونه:و تشبیه عناصر اقلیمی را در این رمان نمایانده است؛ بهانگاری( تشخیص )انسان

چکه از تو هوای هوای آبکی بندر، همچون اسفنج آبستنی، هُرم نمناک گرما را چکه -

ور خورشید تو آسمان غرب، یله شده بود)چوبک، چید و دوزخ شعلهسوزان ور می

0810 :3.) 

ای کجکی نشسته بود و به محمّد نگاه گشودۀ ده، روی تپهگورستان گداخته دهن -

کرد. خارشترهای گرَد گرفتة آشفته، از لای گورهای نو و کهنه، بیرون زده بود و می

های نازک تنکش، یکه و تنها میان گورستان ایستاده درخت گز بلند باریکی، با شاخ

 (.11کشید)همان: بود و هوا را شلاق می

صحرا خفته بود، بالا رفت و سرازیر شد و از تپة  از یک تپةشنی که مانند نهنگی میان -

 (.88بعدی هم بالا و پایین رفت )همان: 

 (.11خبر مثه آفتو زود پهن میشه)همان:  -

ها مانند لعاب دهان موریانه که با خاک آغشته شده باشد، رو زمین خشک شده ماسه -

 (.18بود)همان:
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های نموک نشسته لهای خاک، رو رمگله صحرا، مثل تپهبهتنگسیرها گله -

 (.011بودند)همان: 

های نخل خشکیده، تو زمین ریشه بند کرده های حکومتی چون کندهتفنگچی -

 (.083بودند)همان: 

عنوان ها دارد، گاهی از عناصر بومی بهچوبک در توصیفاتی که از اشخاص و موقعیت

ساز صورخیال وی زمینهماهی، انار و ... به بهره گرفته است. وجود ماهی، دریا، گوشمشبهٌ

 توان موارد زیر را ذکر کرد.عنوان مثال، میگردیده است؛ به

شون لمبو شیرهکشه و مثه انار آبگوهر همش جوونای طاق و جفت رو خودش می» -

: 0811چوبک، «)شهوا رنگ میمکه و روز به روز صورتش مثه گل انار رنگ می

11.) 

 (.11مان: ه«)ماهی شد، رفتجوون مردم مثه تیغ» -

نبات داده احمدآقا ضمن بیان خاطرۀ کودکی، در توصیف سرباز هندی که به او آب -

 کند:ماهی تشبیه میهای او را در سفیدی به گوشاست، دندان

ماهیا، سفید هو خندید. دندوناش مثه گوشریشش گرد و سیاه و برّاق بود. یه» -

 (.081همان: «)بود

ها و برخورداری از آب و هوای سرد و کوهستانی، باد و بوران، دشتزیستگاه کرُدان به دلیل 

های مختلف جانوری از گراز و کفتار و آهو و کل ها با پوشش درختان کوهستانی، گونهکوه

کوهی گرفته تا انواع پرندگان مانند کبوتر و بلبل و قناری و سار و گنجشک و قمری و درّاج 

و نیز انواع درختان میوه از  نین خزندگانی مانند انواع مارو کبک و باز و تیهو و عقاب، همچ

نویسان سیب و هلو و انار و توت و انجیر، بستر مناسبی را برای اغلب صورخیال داستان

 کردزبان فراهم کرده است.

تشخیص یکی از صورخیال مورد استفاده در این داستان است که برگرفته از طبیعت بومی 

 شود:هایی از آن در ذیل ارائه میاست که نمونهمنطقه یا محیط روستا 
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ها گندیده هلوهایی که از ترس پیری زودرس و پرشتاب پاییز، ناگهان بر شاخه» -

 (.00: 0838حسن، «)بودند

آن همهمه و داد و فریاد که از هر طرف باغ را محاصره کرده بود، درختان را بیشتر » -

 (.01همان: «)کردغمگین می

ای از غم دور سرش را پوشانده شدی چون یک مرد بیوه که هالهمیبه مناره خیره » -

 (.18همان: «)پوشنگریست خاموش و سیاهباشد، به تو می

تشبیه نیز یکی از صورخیال بسیار برجسته و شاخص در توصیفات نویسنده است که 

دگان، به تمام این تشبیهات از عناصر بومی و طبیعت منطقه)پرندگان، حیوانات، خزنمشبهٌ

-ها( و گاهی از محیط روستا برگرفته شده است که به مواردی از آن اشاره میدرختان و میوه

 شود:

 (.1همان: «)رحم یک عقاب خفه شویچون یک قناری در چنگال بیهم» 

خورده اکنون چقدر به هلویی آویزان، از درخت افتاده، غبار گرفته، گندیده و کرم» -

 جا(.همان«)شبیهی

اش بودید که از ترس شما ]= شادی و پری[ هم مثل یک قمری و بچههر دوی » -

 (.01همان: «)دانستید به کدام سو، پرواز کنیدخوار نمیمردان حریص و گوشت

چون عمُر[ رویای سلامت دوباره را دید که با همان توان و چابکی پیشین هم»] -

را صید  وار آخرین شکار خودگرد بدود و به دشت و کوه بزند و دیوانه

 (.80همان: «)کند

 (.88همان: «)آیدچون صدای ماری خشمگین به گوش میکلماتش هم» -

اش بگردد و جوید، مثل کبک نری که دور مادهدر حالی که ]عمر[ سبیلش را می» -

خوان قصد آشکار کردن رازی را بکند، شهپرهایش را به زمین بکشد... و نغمه

 (.81همان: «)د...شنوآرزومند جوابی از سوی تو که نمی
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کردند، چون هایت که به زحمت زمین را لمس میآهنگ با گامقامت بلندت هم» -

 (.48همان: «)ایخرامیدن سروی یا چنار جوانی بود در کنار رودخانه

بهرام[ از هراس این جمله، مثل یک حیوان وحشی، چهار دست و پا افتاد و تلاش »] -

د... دردمندانه مثل کل کوهی که زیر تیغ کرد که هر طور شده خودش را بیرون بکش

 (.014همان: «)کشیدباشد، خرناس می

پیچد و خزان و پیچان با جریان خون هایش میچون مار در رددردی جانکاه هم» -

 (.011همان: «)کند تا نیش زهرآلودش را در جسمش فرو کندراه خود را باز می

 های بومیمکان.3-2

دهد و خاطرات کودکی تان سنگ صبور در شهر شیراز رخ میکه حوادث داسبا نظر به این

شود، چوبک به منظور برجسته ساختن رنگ اقلیمی، مکرر احمدآقا به شهر بوشهر مربوط می

 برد:های بومی و محلی این مناطق، به ویژه شیراز، نام میاز مناطق و مکان

« چراغ و سید میراحمدهبازار شا»و « مسجد نو»دیدمش. هر روز تو « مسجد نو»بازم تو  -

: 0811زنه و پلاسه)چوبک، برای خودش پرسه می« بازار وکیل»و « بازار حاجی»و 

83.) 

ای با هف هشتا اتاق اجاره کرده و یه اتاقش رو یه خونة گنده« محلة لب آب»تو  -

 (.44کنه)همان: فرش کرده توش زندگی می

دهد، چوبک منطقة دشتستان و بوشهر رخ میکه رویدادهای رمان تنگسیر در با توجّه به این

 کند:های بومی و محلّی جنوب کشور یاد میجهت تقویت رنگ اقلیمی، پیوسته از مکانبه

ها کنی، کارگاه آهنگری و تراشکاری بود که خودش، سالبغل کارخانة آب شیرین -

اشیده ابزار یدکی، تر« بوشهر»و « برازجون»آهن در آن کار کرده بود و برای راه

 (.08: 0810بود)چوبک، 
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بخشی از دشتستان( با همین تفنگ مارتینی که «)= تنَگک»من با دسّ خودم تو جنگ  -

تو خونه دارم، پونزه تاشون را کشتم، خدا رحمت کنه رییس علی که شیرمرد بود و 

 (.11شه)همان: دیگه م ث ش آدم پیدا نمی

ار کنم؟ امّا خوبیش اینه که اگه همین حالا یه بلم ماهیگیری جلوم سبز شد، چک -

محلی است در «)= باسیدون»کسی این طرفا برای ماهیگیری نمیاد. همه میرن طرفای 

 (.011لب دریای بوشهر( )همان: 

ها یا مناطق بومی طوری نام برده شده که قدمت شهر از مکان« زنی بر فراز مناره»در داستان 

ش بزرگی از فضای داستان را پر کرده است، تنها اربیل با منارۀ بلند کهن و بافت محلة شهر بخ

گویی عمُر ای به خاطرهگوید، اشارهدر یک مورد که شادی از خاطرات خود با عمُر می

 کند:می -ای استافزون بر تپّه، نام منطقه -«تپّة زوزد»دربارۀ کوه، جنگل و 

-می های خارج و کوه و زوزدگذشت و به جنگلاختیار از شکار آهو میبی

 (.11: 0838رسید)حسن، 

 ها با لهجۀ محلیّگذاری شخصیتنام.4-2

هنجارگریزی، گریز از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی معانی با زبان 

هایی را از گویش خویش که در (. اگر نویسنده ساخت0441: 0811متعارف است )انوشه، 

به هنجارگریزی گویشی دست زده است. استفاده از زبان هنجار نیست در متن خود بیاورد، 

دهد، های زبان را افزایش میدارد و ظرفیتها را زنده نگه میواژگان محلی افزون بر اینکه آن

کننده نویسنده در حفظ روانی جریان خلاقیت داستان است)عباسی، خود یکی از عوامل یاری

0818 :011.) 

ها با تلفظ محلی نوشته شده است. اص و القاب آنهای خاص اشخدر رمان سنگ صبور نام

کند، که به مخاطب کمک میها و القاب بومی ضمن آنبدیهی است نویسنده با برگزیدن نام

کند، از سوی دیگر، به تقویّت فضای داستان و رنگ نزدیکی و الفت بیشتری با اثر احساس 

« میرزا»و « کل»داستان، القاب های اسامی مذکور در کند. از ویژگیاقلیمی آن کمک می
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-نیز تلفظ می« آمیز»و « میز»است که در ابتدای اسامی مردان آورده شده که گاهی به صورت 

 شود:

عباس گرفتم به اووخ زیر بازارچه عروس کل»مخفّف کربلایی(: « )= کل» -

 (.184: 0811چوبک، «)حرف

بچه »شود(: نیز تلفظ می« آمیز»و « میز»)گاهی به صورت مخفّف « آمیرزا»، «میرزا» -

 (.80همان: «)تابهمال من نیس، مال میرزا حسین تون

در رمان تنگسیر، بسیاری از واژگان با گویش دشتستانی که با زبان معیار، تنها در ساحت 

های خاص و القاب با ( نام81: 0881بیدی، اند.)رضایی باغآوایی تفاوت دارند، آورده شده

ذات پنداری بیشتری با اثر دارد گونه مخاطب همتردید، بدیناند؛ بدون تلفظ محلّی نوشته شده

 و فضای داستان و رنگ اقلیمی آن تقویت شده است.

زائر(: این همون زار محمد تنگسیر نبود که دم دروازۀ دکون جو فروشی « )= زار» -

 (.31: 0810داشت؟)چوبک، 

اول خوب از کار در نمیا و  زن زائره(: زیره! برای چیه که همیشه نون« )= زیره» -

 (.001خراب میشه؟ )همان: 

 (.081علی(: ا لو بیا تفنگارو جعم کن ببر بریز صحرا!)همان: « )= ا لو» -

هایی را که در میان کرُدان مرسوم است، آورده شیرزاد حسن در داستان ناتور درّه، اغلب نام

 است:

های در مراسم ختم، روپوشای نداشت و همیشه با لباس مشکی میانه« هیرو خاتون» -

جلوی « خانم عایشه»کرد... ها را دزدکی پاره میرفت و آنها را کش میسیاه زن

 (.40: 0831کرد)حسن، چشم مردها، توی آب چشمه، غسل می

اش در گوش زدهسپرد و او با صدای زنگمی« ضُرار»نقش ابلیس را هر بار به  -

 (.18کرد)همان: پچ میحواهای کلاس، پچ

 (.11کند)همان: و شیرزاد را هم تنبیه می« خبات»و « هیوا»او علاوه بر من،  -
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وقتی فهمید که من توجّه همة شاگردان کلاس را به سوی کفترها « سیروان»آقای -

 (.18ام... لگدی به پشتم زد و به تخته چسپاندم)همان: جلب کرده

« سیامند»ا شده و حتی ای به گردن دارد و پیشاهنگ همة بزها و گوسفندهبز زنگوله -

(. در زنی بر فراز منارۀ شادی، شخصیت 81کند)همان: هم در پشت سر او حرکت می

آورد که زمانی دوشادوش اصلی داستان، اسامی مخفف زنانی را بر زبان می

آن هم بازی و بزم و »همسرانشان در سنگر مبارزه علیه دیکتاتوری بعث بودند: 

اخلاقی بعضی از دوستان توست که زمانی با هم  سرگرمی تازه، لذّت بخش و ضد

های تاریک و های مخفی و زیرزمینی داشتید. حالا شکر خدا از زیرزمینفعالیت

کنند. دیگه زشته به فاطی و غارهای تنگ بیرون آمده و هوای آزادی را تنفس می

عطیه و بسی و گیسو و ملیحه و خدیجة عشیره راضی شوند، نمی شود در جشن و 

های اجتماعی زنانی را با خود ببرند که آفتاب و برف و باران و گردباد و سرد اسبتمن

های جشن و و گرم دنیا زیباییشان را تباه کرده است. نمی شود در تالارها و سالن

و  (011:1100حسن،)«اندای شوخ و شنگشان نشستهشادی سر میزی بنشینند که مرده

کند و انتقاد می از رفتار مسئولین به حکومت رسیده که مبارزان دوره پیش بودند،

اند، به طور های دختران و زنان جوان همراه آنان را که نمایندۀ نسل دورۀ رهایینام

 و هتاو و شهین و پریزاد و بناز را زنانشان که است تربرازنده»کند:کامل نقل می

 زیرزمین در تا که مردانی... نیست؟ طوراین... بنامند گلاله و هلاله و فریشته و گزنگ

 مبارزه و کوه شیرزن و شجاع هایخانم قبلیشان زنان بودند، غارها سوراخ و

 (011-018همان:«)بودند

 مسائل و وقایع تاریخی.5-2

 های سیاسی و اجتماعی شده بود. رمان تنگسیر زمانی چاپ شد که ایران دچار ناآرامی

پانزده خرداد و پیامدهای آن خیزشی بود علیه حکومت، پس از ده سالی که با قیام 

مرداد، مستبدانه همة امور کشور را در کنترل خویش گرفته بود. چوبک  18انجام کودتای 
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اش سخن توان در زمینة ادبیات مقاومت دربارهبا انتشار تنگسیر، اثری پدید آورد که می

 (. 010: 0883گفت)عسگری، 

که در رمان تنگسیر بدان اشاره شده و شخصیت اصلی داستان )= زار  ای تاریخیعهواق

 ها است: علیه انگلیسی« علی دلواریرییس»کند، قیام محمّد( بارها از آن یاد می

دوش بههای تنگک، دوشرفت. تو جنگمحمد زورمند و دلیر بود. زیر بار زور نمی

علی تیر خورد، یده بود و خود او بود که وقتی رئیسها جنگعلی دلواری با انگلیسیرئیس

علی سرش تو دامن محمد او را بغل زده و از میدان جنگ برده بودش تو نخلستان و رئیس

 (.011-011: 0810بود که وصیت کرد و جان داد)چوبک، 

م/ 0318کند. در سال به قیام ایلول اشاره می« زنی بر فراز مناره»شیرزاد حسن در رمان 

ش، رژیم پادشاهی عراق که مورد حمایت دولت انگلیس بود با کودتای عبدالکریم 0881

 قاسم، ساقط شد. 

این امر مورد استقبال کردها قرار گرفته و کردها در ابتدا از عبدالکریم قاسم حمایت 

تدریج روابط بین قاسم و کردها به تیرگی گرایید تا جایی که در سال اما به کردند؛

ش قیامی مسلحانه به رهبری ملا مصطفی بارزانی با هدف کسب 0841م/ 0311

خودمختاری در کردستان عراق آغاز شد که به شورش ایلول معروف است 

 (.88: 0834)سعیدی،

مرد اش به پیششادی خطاب به بهرام از قیام ایلول و از جنگاوری عمر در آن قیام و شیفتگی

مرگی قدیمی شوهر کنم... ه دلم خواسته به پیشتا جایی ک»کند. ای چون او یاد میقدیمی

ترین تفنگ رشوکه و حوسکه جنگیده پیرمردی که از قیام ایلول جنگاور بود و با قدیمی

 (.80: 0838حسن، «)است

ای وگویی که با بهرام دربارۀ دوستان قدیمی و اطلاع از حال آنان دارد، اشارهشادی در گفت

یران و کویت و نیز جنگ احزاب کرُد در اقلیم کُردستان هم به جنگ ایران و عراق، جنگ ا

 دارد: 
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زمانه همه را از هم جدا کرد. یکی سفر کرد و مثل تو آوارۀ کشورها شد. دختر و پسر... 

های هایی هم که در جنگیکی شوهر کرد، یکی زن گرفت و روزگار مشغولش کرد. آن

یا آتش جهنم احزاب خودمان سوختند،  هاایران و عراق و ایران وکویت در گردباد بیابان

دانی در این کشور چه اتفاقی افتاد و پس از چه در کوه و چه در شهر... خودت بهتر می

 (.14ور گشت)همان: همه قیامت چه دوزخی برپا شد و شعلهآن

 و باورهای عامهّ آداب و رسوم.6-2
-خرافه است. باورهای خرافه های اجتماعی و فرهنگی چوبک، انتقاد از جهل ویکی از اندیشه

گردد و مسائلی چون خیانت، فقر، بدبختی، ای که گاه منجر به از هم پاشیدن بنیان خانواده می

تنیدده و تنگاتندگ بدا هدم قدرار      آورد که در یک رابطة در هدم فحشا و نظایر آن را به دنبال می

فرودسدت جامعده انتخداب     های داستان سنگ صبور از اقشارکه شخصیتدارند. با توجّه به این

هدا جلدوۀ بیشدتر و بدارزی     اند، طبیعتاً آداب و رسوم و باورهای خرافی و مذهبی در بین آنشده

دارد. یکی از این آداب و رسوم آماده کردن وسایل لازم برای زایمان و انجام مقددماتی بدرای   

طان انجدام ایدن   سدل داشتن زائو و نوزاد از خطر آل اسدت. در عبدارات زیدر، جهدان    محفوظ نگه

 کند: زری چنین بیان میآداب و رسوم را قبل از تولد کاکل

الله و خودم با دسّ خودم واسش خشت بسّم، رختکاش رو آوردم، نظرقربونی و چدل بسدم  

ببین و بتّرک و چش باباقوری و دندون گرد و نمک تبدرزه و کدس کفتدار واسدش بندد      

بندازم گردنش. کداچی واسدش پخدتم. نیدل     کرده بودم و حاضر و آماده گذوشته بودم که 

ای نشونی که خدودم  آوردم خودم رو دیوار چپ و راسّ کشیدم. هنوزم تو اتاق رو به قبله

 (.34: 0811زری کشیدم هسّ)چوبک، با نیل واسیه کاکل

زخم از دیگر آداب و رسومی که برای حفاظت نوزادان و کودکان خردسال از چشم

الله از گردن و انداختن النگوی فولادی بر دست نوزاد ن چل بسمشود، آویزان کردانجام می

یا کودک است. در بخشی از خاطرات کودکی احمدآقا به این آداب و رسوم اشاره شده 

، نوکر «کَرَم»و دفن کردن او به دست  است؛ آنگاه که او از بیماری برادر کوچکش، حمید
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بر کوچکی کند و حمیدرو با رخت و چل کَرَم با دیلم ق»گوید: اش، سخن میخانة پدری

الله تو گردنش و النگوی فولادی که برای نظر قربونی تو مچ دستش بود گذوشت تو بسم

 (.180: 0811چوبک، «)قبر

دهد. برخی از باورهای عامّة مذهبی برخی از باورهای عامّه را باورهای مذهبی تشکیل می

-های متعدد گوهر و خوشرویوقتی از صیغه توان در سخنان بلقیس شاهد بود؛ بلقیسرا می

زند، بنا به باوری مذهبی، صیغة مرد مسلمان شدن و بخصوص های دنیوی او حرف میگذرانی

هرکی صیغة مرد مسلمون بشه، جاش تو بهشته. » کند:سیّد را سبب بهشتی شدن فرد قلمداد می

 (.11همان: «)اگه سید باشه که دیگه چه بهتر

عنوان مثال، اورهای منعکس شده در داستان، مربوط به درمان است؛ بهبرخی دیگر از ب

های درمان پرش پلک چشم، چسباندن کاه بر روی پلک است. وقتی که مادر یکی از راه

شود، از شدت گریه پلک احمدآقا از زن گرفتن دوم همسرش و طلاق دادن خود آگاه می

گذارد. احمدآقا این خاطره از روی آن میای کاه بر پرد و برای درمان آن، تکهچشمش می

ننم سرش دستمال بسته بود و رو پلک چشم چپش » کند:دوران کودکی خود را چنین بیان می

همان: «)پریدکه پلک چشمش از زور گریه مییه تکه کاه با تُف چسبونده بود، برای این

118.) 

عنوان دهند که بهتشکیل میبرخی از باورهای مطرح شده در داستان را باورهای خرافی، 

توان به این موارد اشاره کرد: بر اساس یک باور خرافی، اگر کس در حرم، خون مثال، می

توان در داستان دماغ شود، نشانة حرامزاده بودن وی است. ردپّای این باور خرافی را می

 (.81زری مشاهده کرد)همان: زندگی گوهر و کاکل

و « جن»ها به ی که در رمان تنگسیر آمده، اعتقاد شخصیتااز جمله باورهای عامیانه

همین چَن سالِ پیش بود کند که که زار محمّد با خود نجوا میاست؛ چنان« از ما بهترون»

که درخت خود به خود آتش گرفت؛ بعد خودشم کور شد. از ما بهترون خودشون 

اومده بودن « آبادظلم»جناّى گن از اولشم بهتر. مى .آتشش زده بودن. بعد دوباره سبز شد
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و اینا دخترشِون را به اونا نداده بودن و داده « کنُار مهنّا»خواستگارى یکى از ما بهتروناى 

اومده بودن و « آبادظلم»وخت شب عروسى جنّاى اون ،«جبَرى»بودنش به پسر جنِّاى 

 (.01: 0810)چوبک، « درخت را آتش زده بودن.

دانستند و حاجت و مراد خود را به سال را نظر کرده میتان کهنعامّة مردم، برخی از درخ

نمودند و کردند؛ پس برای گرفتن حاجت، پای آن شمع روشن میواسطة آن درخت طلب می

 بستند. چوبک به این باور عامیانه در تنگسیر اشاره کرده است: های آن میهایی به شاخهپارچه

های رنگ وارنگی که ها و لتهد از پایین به دخیلچنان که ]زار محمّد[ خوابیده بوهم

های درخت بسته بودند، نگاهی کرد و کندۀ سوختة طاقچه مانند درخت و ته به شاخه

جا را خیلی دیده بود خوردۀ آن، تو سرش جان گرفت. آنهای اشک ریخته تو سریشمع

 (.01: 0810و توش شمع روشن کرده بود)چوبک، 

اشارۀ زیادی به آداب و رسوم و باورهای عامّه « زنی بر فراز مناره»شیرزاد حسن در رمان 

نکرده است؛ اماّ در خلال داستان در آن بخش که مربوط به یادآوری خاطرۀ ختنه کردن 

توان به آداب و رسوم برخی از مناطق کُردنشین در شادی در دوران نوجوانی است، می

شد. عبارات ذیل که از زبان راوی سوم  خصوص ختنه کردن دختران پی برد و با آن آشنا

 کند:شود، خاطرۀ ختنه کردن شادی را با جزییات بیان میشخص نقل می

گشت، چاقویی کوچک و هر یک از زنان، دنبال تیغی پنهان شده در سوراخ دیوارها می

ها بامکشاند، روی پشتها را به حیاط خانه میتیز که مو را بزند. بوی گوشت خام گربه

زدند، پدرها نیستند... برادران زده به هم تنه میها پسر نوجوان و دختر دم بلوغ بهتهد

برند تیغ به دست آنان را دنبال تر هم... پیرزنان تهدیدکنان که آلت پسران را میبزرد

ها سر اینکه کدام یک بتوانند از سوراخ دیوارها و بین کردند تا از آنجا بروند... بچهمی

کردند. چنان پاهایشان را از هم باز مادران، وسط ران دختران را ببینند دعوا می پیرزنان و

الله و دعا و الله گفتن، به طمع ژن و تخمک شوند... پس از بسمکنند که گویی پاره میمی
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برند، جیغ و داد دخترکان )توو(... با چاقو یا تیغی زنگار گرفته و کُند یک تکه گوشت می

 (.083-081: 0838رسد)حسن، به عرش اعلا می

البته ممکن است در  -شود آداب و رسوم دیگری که در ضمن داستان به آن اشاره می

بردن میّت به در خانة محل سکونتش پیش  -سایر نواحی و مناطق دیگر هم وجود داشته باشد

 از انجام آیین کفن و دفن است: 

ش داشته باشد. در حین فرار دهد، آرامچه کابوس سیاهی است که هرگز اجازه نمی

چون اند. هموار در آن محلّه به غارت و سرقت افتادهافتد که دیوانهزیر پای جمعیتی می

کنند برای آخرین بار به که بمیرد، خانواده و وابستگان التماس مییک میتّ، پیش از آن

ه به خاکش کدم در خانة خودش ببرند... و آخرین نگاه و آخرین خداحافظی پیش از آن

 (.040بسپارند)همان: 

های ذهنی کردهای عراق بیشتر توجه شیرزاد حسن در رمان ناتور دره به باورها و انگاره

 :0831شود، صدای اجنّة ساکن در چاه است)حسن، کرده است. صدایی که از چاه شنیده می

به چرخاندن آن کند و سه مرتزخم جلوگیری میای از چشم(، همراه داشتن انگشتر فیروزه14

ها بر سنگ (، چسبیدن سنگریزه81شود)همان:در انگشت باعث انبساط خاطر و رفع دلتنگی می

(، انداختن سنگ در داخل ننوی 40 مزار امامزاده نشانة برآورده شدن حاجت است )همان:

ان مند به بارداری، به تپش افتادن قلب آنآویزان بر درخت کهنسال امامزاده توسط زنان علاقه

همزمان با جنبش ننو و دربرگرفتن این تپش، تمام بدن را و آرام گرفتن در زهدان به معنی 

(، سرکشی حیوانِ )بز( چموش و 41 برآورده شدن حاجت آنان در مورد باروری است)همان:

(، درد زایمان زنان 41 ها، نشانة حلول روح شیطان در وجود اوست)همان:راهرفتنِ او از کوره

سبیل درآوردن مردان به دلیل گناهی است که آدم و حوا با خوردن میوۀ درخت و ریش و 

(، عدّم اظهار پشیمانی و توبه به هنگام رسوخ افکار پلید و 11 اند )همان:ممنوعه مرتکب شده

(، نذر و نیاز کردن، 013 شود)همان:وساوس شیطانی، باعث کور شدن فرد به وسیلة خدا می
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الله و نمک تبرزه و دندان ببر به نظر قربانی و چش باباقوری و چل بسم امامزاده رفتن، آویختن

 (.001 گردن و کتف و سینة بیمار برای درمان کردن بیماری و شفای بیمار)همان:

 

 گیرینتیجه.3

پیشینة فرهنگی کُردهای عراق با فرهنگ ایران بزرد، انکارناپذیر است. مردم این دو اقلیم در 

رسوم و باورها و نیز شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بستری نزدیک  وبسیاری از آداب 

های اقلیمی و بازتاب رنگ محلّی در داستان، در مجموع، به هم دارند. از دیدگاه ویژگی

چوبک اقلیم جنوب ایران را بهتر به مخاطب شناسانده است. هرچند شیرزاد حسن هم کوشیده 

امّا چون در این مقاله ترجمة آثار او مدّ نظر بوده است، دقیقاً  به رنگ اقلیمی توجّه ویژه کند؛

توان بیان داشت که او از واژگان و اصطلاحات محلیّ اقلیم کُردستان و یا شهری خاص نمی

نسبت به مناطق دیگر بهره برده است یا خیر؟! اماّ چوبک از لهجة جنوب ایران و واژگان و 

هایش، به جهت های داستانه در پایان برخی از چاپجملات محلیّ بسیار سود جسته و گا

هایی آورده شده است؛ نامهآشنایی دیگر ایرانیان با گویش محلّی بوشهر و دشتستان، فرهنگ

البته ترجمه و چاپ آثار شیرزاد حسن به قدمت آثار صادق چوبک نیست وگرنه در جای 

که بسامد لبد. نکتة دیگر اینطخود تهیة یک فرهنگ از واژگان و اصطلاحات محلی را می

های چنین جلوۀ آداب و باورهای عامیانه نیز در داستانتوصیف طبیعت و صورخیال بومی و هم

های محلّی و تلفظ خاص اسامی در مقابل گویش معیار در آثار هر تر است. نامچوبک نمایان

و آداب ناپسند جامعة ها دو نویسنده، قابل مشاهده است. در آثار هر دو نویسنده ناهنجاری

گان با تصویر نامناسبی که از این رسوم و باورها به سنتّی، به چالش کشیده شده و نویسند

و رسومی را که خلاف اصول کوشند به مخاطب بفهمانند که بایستی آداب اند، میدست داده

 د.های مثبت فرهنگی تأکید بکننانسانی است، از فرهنگ غنی خود سترُده و بر جنبه

 منابع

 کتاب
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 (، سنگ صبور، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.0811ددددددددددددد، )-

 www.sherzadhassan.com ی.مانیسل (، ژنیک به سه ر مناره وه،1100)حسن، شیرزاد، -

 (، ناتور درهّ، ترجمة رضا کریم مجاور، تهران: افراز.0831، )_________-

 (، نقد آثار چوبک، تهران: نشر ایما.0818دستغیب، عبدالعلی، )-

سه گه کانی باوکم له (، سووژۀ کوردی و چه شنه کانی باوک له حه سار و 0881سجادی، بختیار. )-

 شیرزاد حه سه ن، گوواری ده ق، سالی دووه م، ژماره ی دووه م.

های معاصر ایران و ترکیه )با گرایی در رمان(، بررسی عوامل و عناصر بومی0830سوسار، عایشه، )-

_پایان تأکید بر تنگسیر، نفرین زمین، سووشون، قویوجاکلی یوسف، یلجو نریه گدییورسون و حضور(،

 نامة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 (، نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی، تهران: مروارید، چاپ دوم. 0883عسگری حسنکلو، عسگر، )-

 Kafebook.irشناسی کردی. (، خانه کتاب کردی، مرجع تخصصی کتاب0831فتحی، سروش. )-

زاده، تهران: پژوهشگاه ادبی، ترجمة منصوره شریف(، فرهنگ اصطلاحات 0881گری، مارتین، )-

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (، ادبیات تطبیقی، ترجمة هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.0881محمدی، ابراهیم، )-

 ای بر ادبیات داستانی کردستان عراق، سایت وینش.(، مقدمه0838محمدپور، کاوان، )-

 های صادق چوبک، تهران: روزگار.داستان و تحلیل و گزیده(، نقد 0881محمودی، حسن، )-

 .روزگار :های کوتاه صادق چوبک، تهرانگزیده داستان (،0818) الله،ورعمرانی، روحپمهدی-

 نویسی، تهران: مهناز.نامه هنر داستان(، واژه0811میرصادقی، جمال و میمنت ذوالقدر، )-

 نویسی در ایران، تهران: چشمه.تان(، صدسال داس0881میرعابدینی، حسن، )-

 (، ادبیات تطبیقی، ترجمة هادی نظری منظم، تهران: نشر نی. چاپ اول.0888ندا، طه، )-

 مقالات

(، در قلمرو ادبیات اقلیمی، کتاب ماه و ادبیات و فلسفه، شماره 0880جعفری قنواتی، محمدجواد، )-

11-11. 
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الملل، نشریه سیاست خارجی، تطبیقی در روابط بین (، نقش ادبیات0811اکبر، )محمدی، علیخان-

 .0131 -0008، صص44سال یازدهم، شماره 

(، ادبیات تطبیقی در ادبیات معاصر ایران، سخن عشق، سال پنجم. شماره 0881رادفر، ابوالقاسم، )-

 .11-01سوم،صص

رفانی، شمارۀ اول، های ادب ع(، شیرازی باستان، گوهر گویا )پژوهش0881بیدی، حسن، )رضایی باغ-

 .11 -18صص 

 0811عراق به ایران در دهة  های مهاجرت کردهای(، بررسی ابعاد و دامنه0834سعیدی، مدرس، )-

 .80-18، صص01شمسی، خردنامه، شمارۀ 

، ترجمه عبدالله «گوی هیوا قادر با شیرزاد حسنوهای: گفتمن و همه قهرمان»(، 0881قادر، هیوا، )-

 .08-01، صص 18، سال پنجم، شماره نهگلستاکیخسروی، 

، «نویسی شمال ایرانهای اقلیمی در داستانویژگی( »0883شهپر، رضا، )مهر، رحمان و صادقیمشتاق-

 .11-13، زمستان، صص 14گوهر گویا، شمارۀ 

«. های شمال و جنوب ایرانتشبیهات اقلیمی در داستان»(، 0831خانی، علی. )نوری، علی و قره-

 .031-011پژوهشنامة زبان و ادب فارسی )گوهر گویا(. سال پنجم، شمارۀ چهارم، زمستان، صص 

، نظریة ادبیات، ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات 0818ولک، رنه و وارن، آوستن، -

 علمی و فرهنگی.

 .011-001های ، چاودیر، شماره«گو با شیرزاد حسنوگفت»(، 1118هاشم، آسو، )-

، «وگو با شیرزاد حسن[ن ]= گفتسهل شیرزاد حهوتوویژ له گه»(، 1111ریوان، )یی، مهلبجههه-

 .81-84، صص 41وولوین، شمارۀ 

-1، صص 18، گلستانه، سال پنجم، شمارۀ «وگو با شیرزاد حسنگفت»(، 0881یعقوبی، عبدالخالق، )-

1. 
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